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  را هجایی هاینشانه و ها، وزنمصراع از هر یک آوایـی هایپایه نوشتن و زیر نیمـایی اشعـار درست خوانش از ( پس1
 .بنویسید مصراع هر مقابل

 )نیما یوشیج( .استتاخته من سوی/  کوه برِ از ابر، نوباوة باد،/  استباخته رخ رنگ/  خاک و کرده دم شب یک شب هست

 

  خاک و کرده دم شب یک شب هست
 

 *شَب یکِ / شَـ بِ دَم کرَ / دِ وُ خاکْ هسَـ تْ های آواییپایـه

 نفـعـلـ فـعـلاتن فـاعـلاتن واژه وزن

  ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

 استهـباخت رخ رنگ
 

 * تْـ  تــِ  اسَْرَنـ  گِ  رُخ  بـا / خْ های آواییپایـه

 نفـعـلـ فـاعـلاتن واژه وزن

  ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

 وهـک رِ ـب از ر،ـاب نوباوة باد،
 

 با  دْ  نـُو  با / وِ  یِ اَ بـ  رزَ های آواییپایـه
 * / بَـ  رِ کـوه *

 نفـعـلـ فـعـلاتن فـاعـلاتن واژه وزن

  ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

   استهـتاخت نـم ویـس

 * تْـ  تـِـ  اسَْسـو  یِ  منَ  تا  / خْ های آواییپایـه

 نفـعـلـ فـعـلاتن واژه وزن

  ـ  ∪ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ اییـهای هجنشانه

 .است (وزنی) شاعری اختیارات از این و است لاتنـفع وزن اصل و آورده اعلاتنـف ،لاتنـفع جای به اول رکن در شاعر* 

 اند.شده مشخص * علامت با شاعری اختیارات جدول، در 

  .بنویسید را مصراع هر هجایی هاینشانه و وزن آوایی و هایپایه کنید، تولید هاییخانه قبل صفحة نمونة مانند زیر نیمایی اشعار برای (2
 کنید.  مشخّص را شعر در این رفته کار به شاعری اختیار سپس

 کرد دهخوا طلوع مشرق کرانة از که/  ترسممی داردنباله ستارة از من/  گویدمی گاه که/  ستریمختص ندای مغرب و مشرق میان
 کدکنی( )شفیعی

 

 ستریمختص ندای مغرب و مشرق میان
 

 *مِـ یا نِ مشَـ / رِ قُ مَغـ رِب / نِـ دا یِ مخُـ / تَـ صـَ ریسْتْ  های آواییپایـه

 نمفـاعلن فـعـلـ ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

  دـویـگیـم اهـگ هـک      

 

 کِـ  گـا  هْ  می / گـو  یَـد های آواییپایـه

 نفـعـلـ ناعـلفـم واژه وزن

 ـ ـ  /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

 ترسممی داردنباله ستارة از من
 

 سِـ  تا / رِ  یِ  دُنـ  با / لِـ  دا  رْ  می / تَـر سَم  *مَـ  نَـز های آواییپایـه

 نمفـاعلن فـعـلـ ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

 کرد خواهد طلوع مشرق کرانة از که

 خا / هد  کرد  کِـ  ازَ  کَـ  را / نِـ  یِ  مشَـ  رُق / طُـ  لـو  عْ های آواییپایـه
* 

 نمفـاعلن فـعـلـ ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 .شودمی حساب بلند کشیده هجای اول مصرع پایان درـ 

 همدیاز درس هایخودارزیابی پاسخ 
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 .دارد وجود دالـاب وزنی اختیار چهارم و سوم و دوم مصرع آخر ماقبل هجای درـ 

 .شودمی مشاهده همزه حذفزبانی  اختیار ،سوم مصرع دومِ هجای درـ 

  سنتی اشعار با را آن تفاوت و شعر این آواییهای پایه ناهمسانی دلیل زیر، شعر مصراع هر وزن و آوایی هایپایه تعیین از پس( 3
 کنید. بیان

 /  بود؛ بهارم میراث و تابستان گرم بلوغ فرّ از چه هر/  بود؛ بارم و بود برگم چه هر/  زمستانی ابربی و سرد صمیم در درختی چون

 وان ثالث(ـ)اخ  .استریخته/  بود، یادگارم و یاد چه هر

 
 زمستانی ابربی و سرد صمیم در درختی چون

 

 / سَر دُ بی ابَـ / *چنُ دِ رَخـ تی / درَ صـَ میـ مِ های آواییپایـه

  زِ  مسِـ  تـا / نی  *رِ

 فـع عـلاتنافـاعـلاتن فـ عـلاتنافـاعـلاتن فـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

 ودـب بارم و ودـب برگم چه هر    

 هَـر  چِـ  بَـر  گَم / بـو  دُ  بـا  رَم / بـود های آواییپایـه
* 

 فـع عـلاتنافـ عـلاتنافـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 
  راثـمی و تابستان گرم وغـبل فرّ از چه هر

 ودـب ارمـبه
 

 / گَر مِ تا بسِـ /  * بُـ  لو  غِ  *هَر  چِـ  ازَ  فَـر / رِ های آواییپایـه

  * بَـ  ـها  رَم / بـود  *تـا  نُ  مـیـ  را / ثِ

 فـع لاتنفاعلاتن فاع لاتنفاعلاتن فاع لاتنفاع واژه وزن

 ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ اییـهای هجنشانه

 

 ودـب ارمـادگـی و ادـی هـچ رـه

 / یا  دِ گـا  رَم / بـود * چِـ  یا  دُهَـر   های آواییپایـه
* 

 فـع عـلاتنافـ عـلاتنافـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

 استهـریخت

 * ستْتَ ـ خْ  ریـ های آواییپایـه

 ناعـلـفـ واژه وزن

 ـ   ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 برخی در. است متفاوت دیگر مصرع با ارکان تعداد مصرع هر در شود،می دیده آن ارکان تقطیع در طورکههمان شعر این در

 سنّتی هایقالب با ایسهـمق در عرـش این اوتـتف بارزترین. دارد وجود رکن شش یا پنج آنها از برخی در و رکن دو هاراعـمص

  سوم و نخست هایمصراع در. است مصراع هر در رکن چهار مرز از عبور ها،مصراع بلندی و کوتاهی و هجاها نابرابری از غیر

 . دارد وجود رکن شش و پنج ترتیب، به شعر، این

  دیگر هایمصرع ارکان با دادـتع مصرع هر در سنتی شعر در اـامّ نیست. یکسان آن بخش هر هایواژهوزن تعداد دیگر بیان به

 .است برابر

 .کنید بیان را شعر نوع این هایویژگی از یکی اند؟شده سروده قالبی چه در زیر ( اشعار4

  شود، / دوست هوا مرغ با / هر که .خواهدماند ابدی شور بیشة وزش در باغی، / صورتش ببیند چوب حافظة در گفتم / هر که آنان به والف( 

 سپهری( )سهراب  بود خواهد جهان خواب ترینآرام خوابش

 و است اوتـمتف دیگر مصرع با انـارک تعداد مصرع هر درو  دارد عروضی آهنگ و وزن زیرا است، اییـنیم قالب در رـشع این 

 .اندشده بلند و کوتاه ،هامصرع و نیست برابر هجاها تعداد اساس همین بر
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 ب( 

 چمن طرف در  دـآشفتن یـشب لـگ و عـشم و هـروانـپ

 سخن بسیار  دـگفتن مـه با رـده ایـجف و ورـج وز

 صبا ناگاه  شمع نه و بود جا به پروانه نه صبح، شد

 بهار( الشعرا)ملک    من و ماندم من  دـرفتن مـه با دو رـه و وزیدـب لـگ بر

 از برخی در ر،ـشع هایمصراع بلندی و کوتاهی که دهدمی نشان و استآمده مصرع نیم یک ،مصرع هر پایان در رـشع این در  

 گویند.می «مُستزَاد» شعری قالب این به است؛داشته سابقه نیز کهن شعر هایقالب 

  «مسُتزَاد»های اضافی این نوع شعر را به سبب همین بخشاست. در پایان هر مصرع این شعر، کلماتی اضافه شدهبینید همانطورکه می

 ها همه وزنی یکسان دارند و با مصرع قبل از خود کنند. این افزودهگویند. کلمه یا کلمات اضافه شده معنی مصرع را کامل میمی

 .استاهمیت مستزاد از آن روست که در پیدایش شعر نیمایی اثر داشته اند.وزننیز هم

  .بنویسید را آن بحر نام بیت، هر وزن و آوایی هایپایه تعیین از پس (5

 ولوی(ـ)م  من تابان شعلة ای مشو، بیرون من چشم وز        مرو تنبی جان جان ای مرو، منبی رویمی چونالف( 

 

 )سعدی( بگشایی خلق روی به رحمت، از که باشد دری       زیبایی و خوبیّ بدین بازآیی، که در هر از توب( 

 

 گرگانی( اسعد )فخرالدین  امّید یار، وصل به باشد مرا  خورشید      و ماه برآید تا همیشهپ( 

 

 

 

 
 

 )سعدی( بلاست در خود برگشته بخت آن که     حسود بر لاب نخواهی تا الا ت(
 

 

 های آواییپایه

 

 رو مَـ تنَ بی جانْ      نِ جـا اِی رو مَـ مَـن بی وی رَ یم چنُ

 وزَ
 

 چشَـ
 

 مِ

 

 منَ

 

 

 یب

 

 رونْ

 

 مَـ

 

 شو

 

 اِی
 

 شُعـ

 

    لِـ

 

 * یِ

 

 تـا
 

 بـا

 

 نِ

  

 منَ

 ـ های هجایینشانه 

 
 ـ

 
 ـ ∪

 
 ـ

 
 ـ

 
 ـ ∪

 
 ـ

 
 ـ ∪ ـ

 
 ـ

 
 ـ ∪ ـ

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن واژه وزن 
 رجـز مثمن سـالم نام بحـر

 

 های آواییپایه

 

 یی بـا زیـ یُ بی      خُـ دینْ  بِـ یی * زا با کِـ درَ هرَ ازَ تُـ

 دَ
 

 ری
 

 با

 

 شَد

 

 

 کِـ

 

 ازَ

 

 رَحـ

 

 متَ

 

 بِـ
 

 رو

 

   * یِ

 

 خلَـ

 

 قْ
 

 بُگـ

 

 شا

  

 یی

 ∪ های هجایینشانه 

 
 ـ

 
 ـ ـ

 
 ـ ∪

 
 ـ ـ

 
∪ 

 
 ـ ـ ـ

 
 ـ ـ ـ ∪

 ـاعیلنمف ـاعیلنمف ـاعیلنمف ـاعیلنمف واژه وزن 

 سـالمهـزج مثمن  نام بحـر

 

 های آواییپایه

 

 هـَ

 

       میـ 
 

 شِـ

 

 تا

 

 بَـ
 

 * را
 

 ید
 

 مـا
 

 هُ

 

 خرُ

 

 *شید

 مَـ 
 

 را
 

 با

 
 شَد 

 

 بُـ

 

 وَصـ

 

 * لِ

 

 یـا
 

 رْ

 

 اُمـ

 

 *مید

 ـ  ـ ∪ ـ  ـ  ـ ∪ ـ  ـ  ـ ∪ های هجایینشانه 
 فعـولن )مفاعی( ـاعیلنمف ـاعیلنمف )اسم رکن( واژه وزن

 هـزج مسدسّ محـذوف نام بحـر

 

 های آواییپایه

 

 اَ

 

 لا
 

 تا

 

 نـَ

 

 خـا
 

 هی
 

 بَـ
 

 لا
 

 بَر

 

 حـَ

 

 *سـود

 کِـ 
 

  بخَـ آنْ

 

 تْ

 

 بَر

 

 گشَـ

 

 تِ

 

 خدُ
 

 درَ

 

 بَـ

 

  *تْلاسْ

   ـ ∪   ـ  ـ ∪   ـ  ـ ∪   ـ  ـ ∪ های هجاییهنشان 
 فـعـل فـعـولن فـعـولن فـعـولن )اسم رکن( واژه وزن

 ذوفـمح مثمن اربـمتق نام بحـر 


